
نزدیــک با خدا ناشــی شــود مجاز اســت اما 
اعتراضی که از بیگانگی با خدا برخیزد جایز 
نیســت. از نظر وایــس، ســه قالــب از بیان 
اعتــراض از میان بقیــۀ انــواع آن قابل‌قبول 
شمرده می‌شده: شکایت از دیگران، نیایش 
و حکایــات تمثیلــی. در تمــام ایــن قالب‌ها 
نوعی بیــان غیرمســتقیم وجــود دارد که در 
آن کســی کــه چنیــن متونــی را ابــداع کرده 
شــخصیت‌هایی را خلــق می‌کنــد کــه آنچه 
را خــود می‌خواهــد بگویــد در دهــان آن‌ها 
می‌گذارد و اغلب معنای تحت‌اللفظی متون 
مقدس را که تفســیر بــر آن‌ها مبتنی اســت 
معکــوس می‌کنند. این بیان غیرمســتقیم 
نوعی ملجأ دینی برای محتوای خارج از ادب 

فراهم می‌ساخت.
در فصــول بعــدی وایــس تمرکــزش را بر 
این پرســش می‌گذارد کــه چــرا خاخام‌ها از 
خدا انتقــاد کرده‌اند. پــس از خلاصه‌کردن 
دلایل رایج، که از نظــر او چندان قانع‌کننده 
نیستند، او پیشنهاد می‌دهد که حکما غالباً 
مطالب چالش‌برانگیزی علیه خدا در دهان 
یک شــخصیت کتــاب مقــدس می‌گذارند 
تا ســختی‌ها، احساســات دوگانه و ناراحتی 
خود را از افعال اخلاقاً مناقشــه‌برانگیز خدا 
بیان کننــد. فصــل پنجم حــاوی مهم‌ترین 
اســتدلال‌های کتاب اســت که در آن وایس 
این ایده را پیش می‌کشد که خاخام‌ها زبان 
انسانی در توصیف خدا را گسترش داده‌اند، 
به نحوی که خــدا می‌تواند در تبعید باشــد، 
یا نیاز به رهایی داشــته باشــد، یــا در مبارزه 
شــرکت کند، مطالعــه کنــد و بیامــوزد، پیر 
یا جــوان یا همســر باشــد. وایس بــه چنین 
زبانــی »انسانی‌ســازی خــدا« می‌گویــد. وی 
در ادامه بــه دورۀ عهــد عتیق متأخر اشــاره 
می‌کند که در آن یهودیــان نه صاحب معبد 
بودند و نه قدرت سیاسی داشتند و ازاین‌رو 
خاخام‌ها به ســمت تأکید بــر رابطۀ نزدیک 
و بی‌واســطه‌ای ســوق پیدا کردند که خدا با 
بنی‌اسرائیل دارد. انسانی‌سازی خدا عبارت 
بود از اینکه خدا به نحو صمیمی نزدیک شود 
تا بنی‌اســرائیل بدانند که خــدا آن‌ها را ترک 
نکرده اســت. به عبارت ســاده‌تر، با تقویت 
و تشــدید انســان‌وارگی، خاخام‌هــا به نحو 
مؤثری شــکاف وجودی بین خدا و انسان را 
کم کردنــد. درواقع، خدا یکی از آن‌ها شــد. 
این نزدیکی زمینۀ مناسبی برای پشتیبانی و 
بیان اعتراض علیه خدا شد. در فصل ششم، 
وایس در میــان ادبیات مدافــع اعتراض به 
متونی در ســنت ربانی متأخر اشاره می‌کند 

که در آن خدا به انجام اعمال اشتباه اعتراف 
کــرده اســت: نه‌فقــط خدا مثــل انســان در 
معــرض و گاهــی مرتکــب شکســتن قانون 
تورات است، بلکه اساساً از حیث شخصیت 
اخلاقی‌اش شبیه به انسان است. همان‌طور 
که انسان‌ها دچار خطا و پشیمانی می‌شوند 

خدا هم چنین است. 
وایس سخنان خود را با برشمردن سنت 
دیرین و عمیق اعتراضی در یهودیت به پایان 
می‌بــرد. زمانی کــه زندگی انســان آکنــده از 
آگاهی از خدای فعال و متشخص می‌گردد، 
کاملاً محتمل اســت کــه احساســاتی کاملاً 
واقعی، از عصبانیت گرفته تا ناامیدی، ظهور 
کننــد. درواقــع، ناامیــدی یک تجربــۀ رایج 
در تمــام روابط عاشــقانه اســت و ســرکوب 
خشــم می‌تواند بــرای رابطۀ صادقانــه و آزاد 

مضر باشد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت از نظر وایس 
ازمیان‌رفتن معبد و سقوط حکومت یهود و 
غلبۀ مسیحیت در قرون نخست، گسترش 
صراحت لهجه میان کشــیش‌های کلیسا و 
استفاده از آن به‌عنوان گفتمان الهی انسانی 
میان یهودیان، و گسترش روزافزون و تأکید 
بسیار بر انسانوارگی خدا به‌عنوان نشانهای 
از رابطۀ نزدیک میــان یهودیان و خدا -حتی 
تا سطح اعتراض شــدید- پیش‌زمینه‌هایی 

هستند که الهیات اعتراض را رقم زده‌اند. 
در مقابل، بلومنتال در مواجهه با خدای 
آزاردهنده چندان به دنبال ریشه‌یابی تاریخی 
سنت الهیاتی اعتراض نیست، بلکه به دنبال 
این اســت کــه از این ســنت بــرای پرداختن 
به -بــه گفتۀ خودش- دشــوارترین پرســش 
یهودیت پس از هولوکاســت اســتفاده کند: 
»خدا در هولوکاســت کجا بود؟«. از نظر وی 
بدون پاسخ به این پرســش هیچ یهودی )یا 
حتی مسیحی(ای نمی‌تواند صادقانه مدعی 

دیندار بودن باشد. 
بلومنتــال مواجهه بــا خــدای آزاردهنده 
را ســال 1993 و پــس از ملاقات‌هایــی بــا 
بازمانــدگان اردوگاه‌هــای کار اجبــاری و بــا 
نظر به آثــاری چون شــب و محاکمــۀ خدا از 
الی‌ویزل نوشت و منتشــر کرد. او این کتاب 
را به چهار بخش تقسیم کرده است. بخش 
نخست به نام »شروع از جایی«3 یک مقدمۀ 
الهیاتی اســت که در آن به موارد اســتفاده از 
»زبان انسان‌وار« هنگام سخن‌گفتن از خدا 
می‌پــردازد. در این قســمت وی زبــان کتاب 
مقدس و سنت ربانی کلاســیک را که از خدا 
به‌مثابۀ شــخص یاد می‌کند مورد توجه قرار 

می‌دهد و شش صفت شــخص‌وار از خدا را 
شناســایی می‌کند و صفت تقــدس را به آن 
می‌افزاید. بخــش دوم، با عنوان »تنصّص«4 
متشــکل از چهــار مــورد از مزامیر اســت که 
هر یک با ســه تفســیر همراه شــده: تفســیر 
زبانی، تفســیر متن بر اســاس قرائــت ربانی 
سنتی، تفاســیر کوتاهی از ســنت عرفانی و 
قرائت متــن بر خــاف معنای ربانی ســنتی 
)آیــات معکــوس5(. بخش ســوم بــا عنوان 
»پاســخ«6 عبــارت از تبــادل نامه بــا یک فرد 
بزرگ‌ســال قربانی کــودک‌آزاری و نیــز با یک 
متخصــص الهیــات و قرائــت شــخصی یک 
دانشجوی قربانی تجاوز از مزامیر 27 است. 
بخــش چهــارم بــا عنــوان »تأمــل«7 عبارت 
اســت از اســتدلال کتاب. این بخش با ذکر 
اعمــال آزارگرانــۀ خــدا در کتــاب مقدس و 
تصریــح بــه آزارگرانه‌بــودن این اعمــال آغاز 
می‌شــود. در ادامه سنت اعتراضی به‌عنوان 
تنها پاسخ قابل‌قبول الهیاتی به سؤال »خدا 
در هولوکاست کجا بود؟« معرفی می‌گردد و 
نهایتاً چنین نتیجه می‌گیرد که الهیات، اگر 
بخواهد واقعی باشــد، باید خــود را در قالب 
نیایش بیان کند و لــذا بلومنتال اصلاحات 
پیشنهادی خود را درمورد نیایش‌های ربانی 
ســنتی و اینکه پس از هولوکاست مزامیر در 
نمازهــا خوانده شــوند مطرح کرده اســت. 
بلومنتال می‌گوید: »نیاز بود کسی بگوید که 
خدا آزارگر بوده و نیاز بود کسی برای انعکاس 
این موضوع نیایش‌های ما را اصلاح کند«. با 
این‌همه، بلومنتال اعتراف می‌کند که اگرچه 
اثــر او از ســوی جامعــۀ مســیحی و قربانیان 
خشونت و تجاوز مورد استقبال گسترده‌ای 
قرار گرفته، همــکاران یهــودی او هرگز آن را 
دوســت نداشــته‌اند؛ ازایــن‌رو تقریبــاً هیچ 
نقدی توسط یهودیان برای آن نوشته نشده 
و حتی به‌خاطر تغییر در نیایش‌ها مورد انتقاد 
نیز قرار نگرفته است؛ می‌توان چنین تعبیر 
کرد که اثر بلومنتال از سوی جامعه یهودیان 

بایکوت شده است. 
پس از گذشت ســال‌ها از انتشــار کتاب 
فــوق، بلومنتــال آن دســته از دیدگاه‌هــای 
خود را که همچنان به آن‌ها باور دارد چنین 
خلاصــه کــرده اســت: نخســت اینکــه وی 
همچنان باور دارد برای آن دسته از افراد که 
حضور قــوی، واقعی و بی‌واســطۀ خــدا را در 
زندگی‌شان می‌پذیرند این مسئله که خداوند 
مرتکب بی‌عدالتی می‌شود واقعی و حیاتی 
است. از نظر بلومنتال، نمی‌توان از مسئلۀ 
تئودیسه به‌راحتی گذشــت. دوم اینکه وی 

وایس تمرکزش را بر این پرسش می‌گذارد که چرا خاخام‌ها از خدا انتقاد کرده‌اند. او پیشنهاد می‌دهد 
که حکما غالباً مطالب چالش‌برانگیزی علیه خدا در دهان یک شخصیت کتاب مقدس می‌گذارند تا 

سختی‌ها، احساسات دوگانه و ناراحتی خود را از افعال اخلاقاً مناقشه‌برانگیز خدا بیان کنند. 

مرداد و شهریور 1402شماره دوم 74


